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 قاجار نقاشیدر  تحلیل انتقادی دیدمان جنسیت

 (پیکرنگاری درباری مکتبدر  و بدن )تبارکاوی چهره

 چکیده

بنا ند. کثابت تبعیت می یالگویهای چهره و بدن از به لحاظ ویژگی که استزیبایی آرمانی  با نوعی یپیکر انسان نقاشی قاجار موضوع اصلی
دقیق  اماصحیح،  اگرچهاین گزاره  .شده استتصویرگری میمختصات زیبایی به طور یکسان برای مردان و زنان  محققان، برخیبه رأی 
این موضوع و چرایی آن، و  شودبندی این دوره صورت حاکم برپیرامون بازنمایی جنسیت در فرهنگ دیداری و دیدمان باید مسئله نیست. 

با تحلیل  توصیفی آنقرار گیرد. این تحقیق از نوع کیفی و بنیادین بوده و روش  مورد واکاوی باید نیز اه و شاهزادگانخصوصاً در مورد ش
چهره و  تبارکاویگردد. شناسی به مفهوم تبارکاوی بر بنیان آراء فوکو و لکان برمی. روشیابدمیانتقادی کاربست  به نحو است که ترکیبی

ای تصویری برای کلیشه شاه محور دیدمان وکه فتحعلی نتیجه گرفت نتوای شاه، میاهمیت پرتره با توجه بهاین نوشتار است.  از اهدافبدن 
، بنابراین زیبایی در این دیدمان. گیردمیهویتی قرار  باقو مطلوب انط مورد تقلید برای خود و دیگران وقدرت است  یعلاوهبهبازنمایی زیبایی 

به  بوده وچنین امری محصول ساحت خیالی جامعه  .گیردتعلق می دیگرانبه  سپسای است و آینه نخست متعلق شاه/پدر یا دیگری بزرگِ
 .است گرفتهشکلای، تاریخی و فرهنگی که به نحو اسطوره گرددگاه جمعی برمیآی شاهی در نهاد ناانگاره

 هالیدواژهک
 جنسیت، تبارکاویقدرت، نقاشی قاجار، دیدمان، زیبایی، 

 مقدمه

دارای  ،و فرهنگی تاریخی یزمینهدر طول تاریخ به خود دیده است که هر یک با توجه به را های گوناگونی شیوه، مکاتب و یایران نقاشی
گیرد که اوج آن را شکل می یو مکتب نوینی در نقاشی ایران نوع جدیدی از تصویرسازی ،ی صفویهدوراز اواخر . هستند خاصیهای ویژگی

شاه ی فتحعلیی مشخصات سبک نقاشی دورهعمده" کنند.یاد می «پیکرنگاری درباری»یل دوران قاجار شاهدیم؛ مکتبی که از آن با نام ادر او
های مایههای مختصر در چهره و جامه، تلفیق نقشپردازیبندی متقارن و ایستا با عناصر افقی و عمودی و منحنی، سایهاند از ترکیبعبارت

محوری  موضوع اصلی و و (260-259، 1402)پاکباز،  "های گرم، به ویژه فام قرمزی رنگگزینی محدود با غلبهتزئینی و رنگتصویری و 
رامشگر مطرب و غالباً شاه، شاهزادگان، زنان زیبارو که  مردان و زنان جوانِ را در این تابلوها پیکر انسانی است.  «پیکر انسان» این نوع نقاشی

های نقاشی این دوره، فارغ از دیگر عناصر  تصویری، اگر تنها به پیکر با نگاهی گذرا به پرده .شودشامل می ،هستند زیبایی آرمانیدرباری با 
و از یک  هم هستندبه های چهره و بدن تقریباً شبیه درخواهیم یافت که این افراد به لحاظ ویژگی وضوحبهها دقت کنیم، انسانی این نقاشی

. به عبارتی، اگر قائل به نوعی زیبایی آرمانی برای پیکر انسانی باشیم، این زیبایی برای زنان و کنندمیالگوی ثابت تصویری تبعیت کلیشه یا 
دارد. ای برجسته و محورییکه، حضور  ،پیکر انسانیشاه در مرکز تصویرگری فتحعلیدر این دوره،  .شده استیکسان لحاظ میطور مردان به 

کلاه  تاج کیانی،ریش، دهند. بدون توجه به موی سر، شاه وجود دارد که او را با همان زیبایی آرمانی نشان میبسیاری از فتحعلی هاینقاشی
تصویرشده در زیباروی  ی یک زنشویم که تفاوت خاصی با چهره، متوجه میاو دقت کنیمو نوع بدن  های چهره، اگر تنها به ویژگیو لباس

شبیه او؟ و اساساً  یا زنان و دیگر شاهزادگانشدند شبیه زنان بازنمایی میذکور و شاهزادگان  آیا اوتوان پرسید، آن دوران ندارد. بنابراین می
 ؟ رسدبه نظر میچرا زیبایی در این دوران فاقد جنسیت 

مبانی نظری و های این دوره بپردازد. ایی دیداری جنسیت در نقاشیپیرامون بازنم برخی مسائلو ها کوشد به این پرسشاین مقاله می
ای سامانه» مثابهبه  2به تأسی از فوکو 1«جنسیت»ذکر است که شایان  .ر بخشی جداگانه تشریح خواهد گشتد چارچوب مفهومی این رساله

بندی شود؛ اما با این تفاوت و توضیح که این سامانه صرفاً در سطح خودآگاهی صورتگرفته می نظر در (123، 1391)فوکو، « تاریخی
توان آن را حاصل کشاکش نیروهایی دانست که در سطح خودآگاه و ناخودآگاه جمعی یک می ،شود، بلکه با توجه به رویکرد این مقالهنمی

ناصر تصویر با تحلیلی کیفی و انتقادی با تکیه بر خود ع کمتر ،فرهنگ دیداریهنر و تاریخ  یهدر حوز .جامعه در حال کنش و واکنش هستند
هستند و  هاآنا و تفاسیر برآمده از هو تحلیل غنائی ، به خصوص ادبیاتتازد، متون نوشتاریآنچه جلوتر از تصویر پیش می شویم؛روبرو می
ی مسئله درنتیجهچنین تأکیدی نداشته و  نوشتار. این سازی کنندو معادل ویندرا به عینه در تصویر بج هاآنکوشند میمحققان برخی از 

فرهنگی مورد -و سپس با توجه به بافت تاریخی آید و پاسخ را هم باید از دل تصاویر برکشیدتحقیق پیش رو، ضرورتاً از دل تصاویر برمی
آراء ژاک  رویکرد روانکاوانه و با تکیه بر شود در یکمیاین نوشتار است و سعی  از اهدافبدن  و چهره 3«تبارکاوی». یابی قرار دادزمینه
  .گیردتاریخ فرهنگی مورد بحث قرار  البته در ساحت اجتماعی و ذیل 4لکان،
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 پژوهشروش 

ربسامد نقاشی پُای و گزینش تصاویر محور است. در این تحقیق با گردآوری اطلاعات کتابخانهاین تحقیق از نوع تحقیقات کیفی و مسئله
کاربست یافته است، سعی بر  در رویکردی روانکاوانه که به نحوی انتقادی و تحلیلِ ترکیبی گیری از یک روش توصیفیبا بهره و نیز قاجار

 . به سؤالات مطروحه پاسخ داده شودآن است تا 

 پیشینه پژوهش

با دارای بیشترین فصل اشتراک  به لحاظ موضوع و رویکرد، تقریباً که پژوهش بسیار مهمی اشاره کردتنها به  است بهتر در این مجال
ریش: زنان سبیلو و مردان بی"کتاب ( در 1396آبادی )افسانه نجم .پردازدبه سؤال اصلی این تحقیق می وبیشکمو  استتحقیق پیش رو 

مدرنیته  یهقاجار، تغییر مناسبات جنسیتی، از خلال تجرب یههای دورکوشد با تحلیل برخی نقاشیمی "های جنسیتی در مدرنیتة ایرانینگرانی
ی یک بحث تاریخی استفاده کند دههای تفسیر دیداری برای سازماناو سعی دارد از روشق. را بررسی کند. 13م/19برای ایرانیان در قرن 

سعی دارد   کتابدر فصول آغازین آبادی نجمجنسیت است و  ،مورد بررسی یسئلهم نام کتاب پیداست،چنانچه از (. 27، 1396آبادی، )نجم
جنسیتی بود؛ به عبارت دیگر، نویسد: تصور زیبایی در اوایل قاجار عمدتاً فارغ از وجوه او می .پیش ببردتحلیل خود را با تکیه بر آثار نقاشی 

و تنها وجه تمایز مردان از زنان در بازنمایی تصویری،  آمدندهای بسیار مشابهی از نظر بدنی و چهره به تصویر میزنان و مردان زیبا با ویژگی
دوران به طور یکسان برای زنان و ی زیبایی زنانه است، در آن کنندهصفاتی که امروزه بیشتر تداعیدر آنان بود؛ بنابراین  ی پوشش سرشیوه

مورد در میانه و اواخر قرن نوزدهم  تغییر این نوع بازنمایی را ،او در ادامه(. 36-35، همانرفت )مردان چه در زبان و چه در تصویر به کار می
ی تحقیق مسئله واقع دربازنمایی دیداری است که  از خلال تحلیل جنسیتیآبادی، تغییر این مناسبات نجماصلی ی سئلهمدهد. بررسی قرار می

 .قرار گیرد بیشترتواند محل نقد و بررسی میی قاجار های دورهداوری او در مورد بازنمایی تصویری زنان و مردان در نقاشیپیش رو نیست. 
های میل نبوده و چنین توصیف و تصاویری شامل پادشاهان و شاهزادگان هم محدود به ابژه ،کند که این نوع بازنماییشاره میدر جایی ا او

های عاشق و تصاویر زوجآبادی را بتوان به طور کلی، در مورد بازنمایی زنان و مردان (. بنابراین شاید رأی نجم36-35شده است )همان، می
که خود شاه  هایینقاشیدهند، به عنوان مثال، ی که به یک شخصیت تاریخی ارجاع می؛ اما در مورد تصاویرپذیرفتی میل هابه عنوان ابژه

 چطور؟  کشندرا به تصویر می

پیش رو  تحقیق ی مرکزیو مسئله ی اصلینکته . امادهدنمی از آن به دست روشنی بررسیکند؛ اما او چنین امری را مطرح می اگرچه
 مبنی بر اینکه )ایرانی و خارجی( محققان برخیاز سوی او و  کلیشک کرد. این رأی  در خود این گزاره درواقع باید .وجود دارد جاهمیندر 

 ایگزاره هرچند، به حکم منابع تصویری ،گرفته استقرار میمورد تصویرسازی و برای مردان و زنان لحاظ به طور یکسان مختصات زیبایی 
نیز بر  ی صفویهوری قاجار و چه پیش از آن در د، چه در دورهبرخی محققان نقاشی ایراناز سوی دیگر، . ولی دقیق نیست ،صادق و صحیح

تحت تأثیر حرمسرا بوده  نیز و این نوع بازنمایی (111، 1392)رهنورد،  شدندمیی مشابه زنان کشیده این باورند که شاه و شاهزادگان با چهره
نگاه  تاریخی از اکنون به این موضوع ،محقق چراکه؛ هستندنادقیق  دومرتبهدر  نیزدعاوی گونه . این( 203، 1394)طاهری و معاذالهی،  است
که در اتی بوده است حاصل تغییر بخشی به زیباییزیبایی یا جنسیت سازیِزنانه، دهدتوضیح میبه درستی آبادی که نجم چنانآناست.  کرده

یا به موضوع جنسیت و  طور کلی به به ،در ایرانبعد از او دیگر محققانی هم که  (.64، 1396آبادی، اواخر دوران قاجار حادث شده است )نجم
به عنوان . اندآبادی را تکرار کردهسخنان نجمغالباً اند؛ ی قاجار پرداختهدورهدر بازنمایی زنان در تاریخ نقاشی ایران، به خصوص نحو جزئی به 

شناسی تصویر شمایل»ی ( در مقاله1397زاده و زارعی )و طهماسبی «به جنسیت در نقاشی قاجارنگاه پویا »ی ( در مقاله1399مثال، اصلانی )
ی ( در مقاله1402و نیز محسنی ناغانی ) «های به جا مانده از این دورهها و عکسها، نگارگریی قاجار با با تأکید بر سفرنامهزن در دوره

چنانچه  اند.چنین موضعی را اتخاذ کرده ،آبادیبه کتاب نجم یناً و بدون توجه و حتی ارجاععی «تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی عصر قاجار»
   دهد.رو موضع متفاوتی داشته و چنین دستاوردهایی را مورد تشکیک قرار میپیشتر نیز اشاره شد، تحقیق پیش

 

 مبانی نظری و مفهومی

انتقادی  تحلیل»اگر در است.  5«دیدمان» اصطلاحاولین  .داردتکیه بر دو اصطلاح کلیدی شناختی این مقاله چهارچوب مفهومی و روش
 های ناشی از آنو گزاره بازنمایی زبانی ، ساختار متن،متنشناسی، ی زبانر حوزهد 8و ون دایک 7افرادی چون فرکلاف از منظر 6«گفتمان
فاده استتوان از اصطلاح دیدمان می یتصویربازنمایی دیدن و نگاه، ی در حوزه 9گیرد؛میمورد بررسی قرار  به جهت تحلیل گفتمان که هستند

توان تصاویر نخست این که، اگر چه میاست.  توجیهقابل این امر به دو دلیل . قرار داد انتقادی ی آغاز تحلیلکرد و متون تصویری را نقطه
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زبان و  بررویکردهای مطرح در تحلیل گفتمان و اهمیت نقش متون زبانی در آنها،  اولویت ی و غلبهاما با کثرت  ؛را هم گفتمانی لحاظ کرد
 . تو گویی زبان به جای کلمات تبدیل به گیردمیی دوم اهمیت قرار ، تصویر در درجهو حتی ناخواسته و به نحو ضمنی بوده های زبانیکنش

دهد، بلکه به لحاظ تصویر را مد نظر قرار میخود مندی تأکید داشته و نه تنها مسئلهاما بحث از دیدمان، بر اولویت تصویر  شده است. تصویر
اید امور خواندنی و امور ب کند. دوم آن که،نگاری استفاده مین برای تاریخآبر پای خویش استوار ساخته و از ظرفیت النفسه تاریخی آن را فی

ی یک و رابطهضرورتاً بر یکدیگر منطبق نیستند  در یک امر مشترک،حتی ، ین دو حوزهارا از هم متمایز ساخت؛ به عبارتی  تصویری/دیدنی
معادل دیداری توان میرا  دیدمان ارزی برای گفتمان است.آن( و هم گفتمان )نه ضرورتاً در مقابل در کنار بنابراین دیدمان به یکی ندارند.

 استفاده کرد. مان تصویر از دیدمانگفتمان در نظر گرفت و به جای گفت

 و هستند. فوکو، گفتمان را قواعد و مباحث او پیرامون گفتمان ، به نوعی متأثر از آراء فوکوگفتمانرویکردهای مربوط به تحلیل  غالب
ای شناسی دانش، گفتمان را میدانی یا مجموعه(. او در کتاب دیرینه13-14، 1388کند )میلز، کند، تعریف میمی تولید را متن که ساختارهایی

قابل تقلیل به جمله نیست؛ نیز گزاره  و زبانی متنو  کلام، گفتار گفتمان قابل تقلیل به اگرچه(. 122، 1389کند )فوکو، ها تعریف میاز گزاره
های زبانی داند و برای تعریف گزاره از واحدهای لفظی و زبانی میهای زبانی و کنشاره را مجموعی از دالاما او در جای جای کتاب گز

توان متن زبانی، گفتار و کلام دانست و دقیقاً از داد اصلی گفتمان را میبه عبارتی، برونبا این توضیح و (. 161کند )همان، استفاده می
داد اصلی دیدمان، به عنوان فضا یا ساختاری که نگاه، گیرد. در مقابل، برونصورت میآغاز و تحلیل گفتمان کاوی همینجاست که گفتمان

توان از متون با سازد، تصویر است و برای تحلیل انتقادی دیدمان نیز میمند میبه طور کلی بازنمایی دیداری را قاعده وشدن دیدن و دیده
هم ابزاری  است. گفتمانبستری برای روابط قدرت  ،به تعبیر فوکو ،گفتماندر اضافه، های تصویری آغازید. رهها و گزا، نشانهرمزگان تصویری

باید و نباید گفته و یا  آنچهنیز مناسبات قدرت  ،ای دوسویه( و در رابطهFoucault, 1978, 100) است ی قدرتبرای قدرت و هم نتیجه
توان برای دیدمان قائل را می ی فضای تصویری و دیداری، چنین کارکردیکنند. در حوزهمشخص می هاگفتمانمکتوب شوند را در ظرف 

 . شد

بر این نکته تأکید شود، مطرح میآراء فوکو  تحت تأثیرالبته و  10«فرهنگ دیداری»که به نحوی انتقادی در مطالعات  دیدماناصطلاح 
ی توان آن را در ارتباط با روابط پیچیدهفرهنگی و اجتماعی دید و البته میتاریخی، تر ی وسیعرا در عرصه تصویری دیدن و دارد که باید مقوله

(، به 165، 1401برد )برایسون، آن بهره می از( و قدرت 43، 1402دیدمان، بینایی اجتماعی شده است )واکر و چاپلین، قدرت در نظر داشت. 

، دیدمان را امری 11(. هال فاستر72، 1399و قدرت قرار دارد )به نقل از کهوند،  بازنماییدمان در تقاطع ی میرزواف، دیعبارتی و به گفته

ی دید، دیدن را به عنوان یک عمل فیزیکی به (. به باور او، واژه25، 1401، فاستر) "کشدتوأمان پای بدن و روان را به میان می"داند که می
ی یک واقعیت اجتماعی؛ حتی دیدن به عنوان یک عملکرد فیزیکی هم، امری اجتماعی و دیدن را به مثابهی دیدمان، آورد و واژهخاطر می

مصرف تصویر حاکم است؛ بنابراین، در این  و ، توزیعبر تولیدتوان ساختار و قواعدی در نظر گرفت که دیدمان را می(. همانتاریخی است )
، به عنوان تصویریشود؛ آثار هنریِ های تصویری یک جامعه در طول تاریخ محسوب میظامفضای دیدمانی که بخشی از فرهنگ دیداری و ن

 ارتباطبی از سوی دیگر، ناخودآگاه جمعی اند.و کارکرد خاصی را خودآگاهانه و ناخودآگاهانه به خود بسته گرفتهشکلدیدمانی  12«پراکتیس»
ی اثر معنا»شناسی هنر، پرسش در دیرینهنیست. شناختی به لحاظ معرفت ، البتهفوکوشناسی اندیشه( )باستان  13«شناختیدیرینه»با مباحث 

 (. 36، 1401نشیند )تنکی، جای آن می« کند؟کار میاین اثر چه» و پرسشِ شودکنار گذاشته می« چیست؟

به جهت شناخت  شناسیدیرینهبعد از طرح  فوکونام دارد. « تبارکاوی»شناختی این تحقیق چهارچوب مفهومی و روشدوم  اصطلاح
را در حکم مکملی برای  14«تبارشناسی»کند و بدین منظور مندی تاریخی خویش وارد میرا در روش« قدرت»، تحلیل روابط «دانش»ساختار 
، به فراخور موضوع، تبارکاوی تحقیق در این آنچه(. 1980کند )تعریف می 15«دانش و قدرت» یهشناسی به جهت درک روابط همبستدیرینه

است تا بتوان از خلال بررسی تبارِ یک  و مبتنی بر تحلیل دیدمان  انهروانکاو در رویکردیفوکو نام گرفته است، ترکیبی پویا از تبارشناسی 
ی فوکویی، در تبارکاوی، ناسجمعی نائل شد. در قیاس با تبارش یو فرهنگی به فهم ناخودآگاهی سوژه تاریخی یامر به عنوان ی تصویرینشانه

تبارکاوی به بیانی دیگر،  .است عنانهماین زیبایی با نقش جنسی و جنسیتی  کهاینتر گرانیگاه بحث بوده و مهم« قدرت و زیبایی» یهمبسته
  .دانستدر بستر دیدمان  «قدرت و جنسیت» یتوان تحلیل همبستهرا می

« جنسیت»چنان که در روانکاوی محل بحث است،  تأویل کنیم؛ های روانی، آنرا بیشتر به درک جنبه« کاویدن»در اضافه، اگر این 
تواند می تصویرکاوانه در تحلیل و تفسیر روان ها و مفاهیماستفاده از تئوریبدین لحاظ، مفهومی است که به شدت با روانکاوی عجین است. 

ها و ...( و محتوای ها، فرمبه نوعی باید بتوان تحلیلی از سازوکارهای روانی و ناآگاه در پس ساختار تصاویر )پرسوناژها، نشانه کارساز باشند.
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ساحت »در  16جنسیت برای لکانارائه داد.  هامخاطب فردی و جمعی حول آن-های روانی سوژهگذاریسرمایه درنتیجهو  هاآنآشکار و ضمنی 
 لکانگیرد. های اجتماعی و امور روزمره که در زبان و تصاویر مورد بازنمایی قرار می، یعنی واقعیات و ساختاریابدمعنا می جامعه 17«نمادین

جنسیت "از منظر فوکو،  . از سوی دیگر و(Lacan, 1977, 150) داندواقعیت ناخودآگاه را واقعیت مربوط به امور جنسی و جنسیتی می

ای بزرگ که در آن برانگیختن ای تاریخی داد... شبکهتوان به سامانهنامی است که می ... والعاده متراکم برای روابط قدرت گذرگاهی است فوق
ها به طور زنجیروار و مطابق چند استراتژی ها و مقاومتها، و تقویت کنترلگیری شناختها، تحریک به گفتمان، شکلها، تشدید لذتبدن

توان بنابراین، فصل اشتراک آراء فوکو و لکان در مفهوم جنسیت را می(. 123، 1391فوکو، ) "شونددیگر متصل میدانش و قدرت به یک
 دیدمانی/بندی کرد که جنسیت و ناخودآگاهی اموری خارجی در گرو واقعیات و ساختارهای جامعه هستند و به شکل گفتمانیجمع گونهاین

 (. 160، 1398دانست )لکان،  18«دیگری»توان گفتمان ناخودآگاه را می به تعبیر لکان،شوند. برساخته می

 ( آینه)شاه به مثابه صیرورت تصویری 

گری نشان ی قاجار را در حالتی شهوانی با زیبایی آرمانی در حال عشوهزنان در دوره از پرتکرارهای نقاشییکی از ( 1زیر )تصویر  تصویر
درون صحنه کند؛ گویی مخاطب را به خود و نگاه میخیره  خود و گلی در دست دیگر دارد و به مخاطب. او در یک دست جامی شراب دهدمی

نوع عریان، جام و تنگ شراب، هلو، گل، نیمهحریر و خورده بالای سر، لباس ی تاتاق یا خلوت او شود. پردهخواند تا وارد امی )دنیای خیالی(
 یچهرهکنند و نیز چشمان کشیده و خمار و گری میکه همگی با رنگ قرمز جلوه یده و حنا بستهی کشهاها و دستآرایش، زیورآلات، لب

وجه زیباشناختی و البته بار همگی نیمه عریان و بدن میان باریک و گسترده در پایین،  هایسینهگلگون، حالات مو و دیگر عناصر چهره، 
و در کل  او آورد تادارد به پرده میو ضمیر  یک زن در ذهن  هر آنچه از زیبایی چهره و بدنِ نقاش. کنندتشدید میاین تصویر را  شهوانی

کند چران میگر و چشمی نظارهبین مخاطب، سوژهءخیالی و رویا تأکید بر دیدن از جانب چشمِ « چشم». این سازد« گیرچشم»را  این نقاشی
  .کندعمل  میبرای او  زبان روانکاوانهه ب 19«فانتزی» رویاء یا و این صحنه به مثابه یک

 
 (Diba, 1998, 205) زن با گلی در دست : ناشناس،)راست( 1 تصویر

 (Diba, 1998, 195) ق، موزه هنر بروکلین1246م/1830)چپ(: منتسب به محمدحسن، شاهزاده میرزا یحیی،  2تصویر 

گونه تصاویر، تنها به  یابیم که ایندرست زمانی که درمی همآنشود؛ مطرح میی با دیدن بسیاری از این تابلوهای قاجاری سؤال مهم
های چهره و این گونه تصویرگری و ویژگی درواقعکه توصیف شد؛ متعلق نیست.  چهره و بدن های صوریی زنان، با همه ویژگیتصویرگر

)تصویر  بالادیگر توجیهی دارد؟ به عنوان مثال، در تصویر  نقش فانتزی و آیا توضیح بالا بنابراینرفته است. بدن در مورد مردان هم به کار می
تر، بینیم؛ از همه مهممی مخاطب و در کل تابلو به جهت جلب توجه بیشتر و تحریک چشمبلند ( همان تسلط رنگ قرمز را در پرده، لباس 2

 ای، گردن بلند،های کوچک غنچهها، باریکی بینی، لبخماری چشم( و چهره )حالت ابروها، های حجیمبا رانهای بدن )میان باریک و ویژگی
، زن تصویر نخستویر پیشین است. گویی او نیز همانند شده در تصنقاشی یقاً مشابه زندار( دقهای سرخ و موهای موجگونه انگشتان ظریف،

از این دست چه برای مردان )شاه و شاهزادگان( و چه است؛ پرده و حجابی که به یکسان در اکثر تصاویر  و خلوت نشین و در حجابپرده
  چرا؟ امابرای مردان و زنان وجود داشته است؛  زمانهماین یعنی یک الگوی یکسان زیباشناختی  .شوددیده میجوان رامشگر زنان 
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، دشنه و شخص تصویرشده ها برای تمایز مردانگینشانه-ترین شیمهم ند، لباس و اشیاء موجود در تصویر،غیر از تفاوت در نوع سرب به
 20«فالوس خیالی»تواند مجازی از می تیزینوکاند. شمشیر و هر شیء ها تکیه داده شدهشمشیر بلند هستند که دو دست در اوج آمادگی به آن

به دیگری بتازد. ولی این جمع نقیضین چگونه ممکن است؟ از سویی ابراز قدرت کند و ها با آنبتواند  آنچهبرای مرد درون تصویر باشد؛ هر 
های مردانگی )رزم، زور کند و از سوی دیگر نشانهی میل زنانه با بار جنسی میهای خاص چهره و اندامی که دقیقاً او را شبیه یک ابژهویژگی

و آن دید؛ اگر بدون توجه به کلیت اثر، تنها به جزئیات صورت ی میل را در یک ابژه تواندرت بودن(؟ یعنی از سویی میشمشیر و فاعلِ ق
است که  پرواضححمله به بیرون است.  یای مردانه که آمادهاو دقیق شویم و از سوی دیگر، با تدقیق بیشتر در عناصر تصویر، سوژهنوع بدن 

آمیز و محل پرسشی که آیا تصویر ابهام ای باشیم؛دوگانهتوانیم شاهد چنین تصویر می «ساحت خیالی»تنها در یک فانتزی و یک رویاء در 
کند این است که تر میکه این نوع بازنمایی را پیچیده مهمیی د؟ نکتهنکمی مخاطبش را تهدیدای که ی میل است یا که سوژهاین یک ابژه

بنابراین چنین تصاویر خیالی مراتب و هرم قدرت. این شخصیت، یک فرد معمولی نیست؛ او یک شاهزاده است و دارای مقامی بالا در سلسله 
 توانست داشته باشد؟ می شناختیروانبه لحاظ  چه کارکردی ایگونهفانتزی و

ی مرحله»؛ همانند عملکرد اندشاه و شاهزادگان بوده خودِ ی نخست،در وهله و کارکرد این نوع بازنمایی برای مخاطبی که به حتم
قدرت و  شود. فرد خود را در کمال نظم، اقتدار، هماهنگی،برای یک کودک در حیث فردی است که در ساحت خیالی حادث می 21«ایآینه

کانی، این تصویر بق عرف لکه البته بر ط ستوفقدان اداشتن بیند. این صورت و بدن خیالی کارش استتار و مخفی نگهاحساس تسلط می
و  این شمایلِ مملوء از تزئین و چیزهای زیبا در حکم یک حجاب و پوشش است و به مانند نوعی نقاب خیالی تنها یک توهم و فریب است.

 ی دیگریِ بزرگاو در سایه چراکهکاهد؛ کند. این نقاب، از هراس و اضطراب او میعمل میبرای او داشتن فالوس ظاهرسازی با ادعای 
. او کندعمل میو این بدن کاذب و البته منظم و مقتدر در حکم یک مکانیسم دفاعی برای او در برابر عامل اصلی قدرت  قرار دارد)شاه/پدر( 

کشد و خیالی به رخ می شمشیر و دشنه را همچون فالوسی چنینایناست؛ پس  فالوساز سوی دیگریِ بزرگ؛ هم در هراس محرومیت از 
کند. این تصویر میدر تصویر  با او پنداریو همذات 22«انطباق هویت»سعی در  درنتیجهرگ؛ دیگریِ بزو ستایش هم در تمنای میل 

، 1394)لکان،  24«انگاره»کان همانند ل را بهتر استچنین تصاویری است؛ بنابراین جامعه محصول طبیعی ساحت خیالی  23«بیناجنسیتی»
رغم فریبندگی، همانند توهمات و رویاها، در نوعی فرآیند علیای بدان وابسته است، ی آینهکه مرحلهرا  این انگارهبنامیم و کارکرد  (343

ا به صورت سوژه بلوغ قدرتش ر ،که از طریق آن در این وضعیت دریابیم. شکل کلی بدن 25«منِ آرمانی»گیری تشخیص هویت و شکل
هایی است این گشتالت همچنان آبستن انطباق"(. 341، همان) شودبه وی داده می 26«گشتالت»ی صرفاً به منزله کند،بینی میموهوم پیش

 کند.به مثابه چنین قاب یا گشتالتی عمل میدقیقاً )همان(. تصویر بالا  "کندمتحد می ،افکندمی فرا ای که فرد خود را در آنکه من را با پیکره

کند که یکی از شرایط ضروری برای بلوغ غدد جنسی کبوتر ماده این نکته اشاره میکان در توضیح این گشتالت مثال جالبی دارد. او به ل
ای خود گرفتن فرد در مقابل تصویر آینه (؛ این تأثیر شبیه قرار342این است که باید عضو دیگری از نوع خود را ببیند؛ چه نر و ماده )همان، 

، برای فرد بلوغ جنسی را به همراه دارد. در (مقبول انطباق)ص موردِ تقلید شناختی از دیگری یا همان شخیا دیگری است و تقلید ریخت
ه بیند کشناختی از مطلوب خود در نوعی زیبایی هنجارمند میی ریختگونه، سوژه بلوغ قدرت و امیال خود را در تقلید وسواس2تصویر 

نوعی تنوع و صیرورت در طیف تصاویری از این دست را در ، بدن و چهره های تصویریِدهنده منِ آرمانی اوست. از منظر نشانهشکل
: کردبازجویی  یک مکانیسم ابتدایی تقلید است، که 27«ترانزیتیویسم»آن را تحت مفهوم  توانمیشاهدیم که  قاجاری دوره اوایلهای نقاشی

کند؛ فرد را کاملاً مجذوب ساخته و با دیگری م تصویر حالتی مطلق پیدا مییسیک فرآیند انتقالی در انطباقات هویتی سوژه. در ترانزیتیو
سعی در قبول و انطباق هویت از  به عبارتی، فرد(. 154، 1395آورد )موللی، کند؛ ادا و اطوار در میکند؛ از دیگری تقلید میپنداری میهمذات

کنند. این فرآیند انتقالی در انطباق هویت می گروه به عنوان مطلوب مطلق رهبر طریق تقلید نوع پوشش، رفتار و تصویر )انگاره( فیگوراتیو با
دنبال یدمان که محصول ساحت خیالی جامعه هستند؛ دتصاویر دیگر شناختی بدن و چهره در ها و خصوصیات ریختدر صیرورت سوژهباید را 

 .ادمورد واکاوی قرار د را در آن دوره چنین تصاویری یکارکرد بیناسوبژکتیویتهو  کرد

 ،به سادگی منابع مکتوب تاریخی هرچنددهد. میراز، فرزند فتحعلی شاه را نشان میشاهزاده عباس )ه(به حکم عنوان اثر، انگار 3تصویر 
او نیز غرق شده در  28گوید.(، اما تصویرش چیز دیگری می98، 1376پیرایه بودنش اشاره دارند )به نقل از پناهی سمنانی، و بی عدم تجمل

 وبیشکمهای تنانه نیز و در نشانههمانند تصویر پیشین دارد خنجرش ی به قبضه کنار شمشیر و دررنگ قرمز و با تزئینات فراوان است. دستی 
ساخته است؛ ریش و صورت او را کاملاً متمایز  آنچهدارد؛ ولی  یکبهیکشناختی چهره را نیز عناصر زیباییتصویر شاهزاده همانندی دارند. 

بازنمایی  ی دیگری را )سلطان محمد میرزا(شاهزاده 4زنند. تصویر اند و سیاهی میی اوست که گرد صورتش نقش خوردهسبیل اندک روییده
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اندکی از  ی اوچهره اامو تزئینات فراوان، نشسته، دست به شمشیر، با همان باریک میانی رایج،  قرمزرنگی همیشگی با لباس کند. پردهمی
ای و غنچه قرمزرنگهای و لب انددررفتهی اوست که از بناگوش های مشکی و کلفت مردانهفرم غالب خارج شده است و تنها دلیلش سبیل

  ازد.سکاملاً سوژه را در طیف وسیعی از پرسوناژهای تصویری متمایز می و اندالشعاع قرار دادهاو را به عنوان یک عنصر زیباشناختی مهم تحت

 
 (199، 1392اردکانی، علیمحمدی ق )1222م/1807میرزا، : عبدالله خان، عباس(راست)3  تصویر

 (Diba, 1998, 193) ق1251م/1835الدوله(، : منسوب به سیدمیرزا، سلطان محمد میرزا )سیف(چپ) 4 تصویر

دیگریِ  ،. شاهداردجوید و در مسیر او گام برمیهمانندی خود را با شاه می کمکم سوژه توگویی 29،«تصویریصیرورت » در یک نوع
گاه دیدمان موجود مفصل . به بیان دیگر،شوددلالت و صیرورت متوقف میی جایی که زنجیره یعنی این دیدمان است؛ ای اصلیآینهبزرگ و 

ی ، یک کلیشهی هویتیاست؛ یک انگارهزیبایی قدرت به انضمام برای (. او یک الگوی تمام عیار تصویری 6و  5فتحعلی شاه است )تصویر 
در پشت نیز ی قرمز مرسوم را و پرده استنشین شود. او نیز پردهتقلید می دیگرانبرای خودش و  بارهاصلب و سخت برای انطباق هویت که 

نشین/ در اندرونی یا پوش و پردهتابو )پرده زنان به عنوان امر مقابلدر  ،برای شاه و شاهزادگان (حریم)کارکرد این پرده  توان دید. امااو می
و برای شاه عین قدرت و قداست است. در اینجا و در تصاویر نقاشی از این  نشینیانحصار و خلوتسرا( کاملاً متفاوت است. برای زنان حرم

گاه و ابراز میل و اطفای برابر با ورود به خلوت ،ی مرداز سوی سوژهای باشد که برکشیدنش تواند پرده، برای زنان میقرمزرنگی سنخ، پرده
امر ممنوعی است که سوژه با پس زدنش همین پرده  کند و برای شاه،میل را تشدید می یرنگ قرمز، عرصه در این حالت شهوت باشد که

ها و مزین به انواع رنگ ی اضطراب سوژه است. شاهرصهو این بار، رنگ قرمز به معنای خون و شمشیر و عیابد میبه محضر قدسی شاه بار 
و  حنازده کشیده و و انگشتان ، مثلاً در نوع کمربند مرصع و بازوبندها)در مقایسه با تصاویر زنان( زنانهبه ظاهر زیورآلات مردانه و گاه 

 بنابراین 30.را یکجا داردها و الگوهای تصویری تمامی کلیشه و بدن و ژست هم مطلوب انطباق استچهره، در نوع  اواست.  هایشکفش
کند؛ زیرا او یک میرهبری  تنهیکم را یسفرآیند ترانزیتیو اینکل  به عنوان مطلوب مطلق و مقبول انطباق، شاهفتحعلی  توان گفت کهمی

  در نهاد جمعی جامعه است. ،کانی)آرمان من( در عرف لیگریِ بزرگ  )ابرخود/ابرمن( به تعبیر فرویدی کلمه، یا یک د سوپرایگوی خیالی
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 (276، 1392اردکانی، علیمحمدی ق )13م/18)راست(: مهرعلی، فتحعلی شاه با عصای شاهی، قرن  5تصویر 
 (275، 1392اردکانی، علیمحمدی ق )13م/18)چپ(: مهرعلی، فتحعلی شاه با عصای شاهی، قرن   6تصویر 

را در آن مشاهده یا همان شاه انتقال و انطباق هویت با دیگریِ بزرگ صیروت یا توان به وضوح این مفهوم ترین تصویری که میهمم
 فتحعلی شاهزادگان )نوه و فرزندان ذکور(نفر( از  99این نقاشی شامل تعداد کثیری )است.  (7)تصویر  «سلام فتحعلی شاه»ی کرد؛ دیوارنگاره
نشسته بر تخت شاهی )تخت طاووس/تخت خورشید( است.  د و مرکزیت تصویر از آنِ خود شاه،انصورت ردیفی نقاشی شده بهشاه است که 

شبیه یکدیگرند تا  وبیشکمکه هایی هتوان این صیرورت را در چهراز خیل انبوه پرسوناژهایی که به شاهزادگان تعلق دارند تا خود شاه، می
لندترین او حتی ب، بودن شاهیفارغ از مرکزبودگی و بر تخت شاه به عنوان مطلوب و مقبول انطباق دید. خود ی تکمیل این فرآیند در چهره

چنین تصاویری  .زیبایی آرمانی او با توجه به عناصر چهره مورد تقلید برای تصاویر خود و دیگران قرار گرفته است .ریش را در این میان دارد
هایی شبیه ختن چهرهساخته یا برسابا توجه به این تقلید پیش-محصول نظم خیالی یا همان ساحت خیالی جامعه هستند. این نوع تصویرگری

ن بر تصاویر، یک آیی« حاکم»در فرهنگ دیداری و در دیدمانِ  -کندبه هم که شاه به لحاظ دیداری و در مرکز تصویرگری آن را رهبری می
یابی ساخته برای هویتشد که طرحی پیش« آیین چهره»توان در این دیدمان قائل به آیینی تحت عنوان و رسمی پایدار بوده است. بنابراین می

آورد تا افراد ای که طرحی معین فراهم میچهره یکی از عوامل عمده در پیدایش علامت واحده است؛ علامت واحده"آورد. سوژه فراهم می
تواند یی که برشمرده شد؛ میهای فتحعلی شاه با تمامی نشانه(. چهره211و  210، 1395)موللی،  "بتوانند با آن انطباق هویت پیدا کنند جامعه

 باشد.  دیگران و حتی زنان به لحاظ تصویری دال محوری این آیین جمعی، علامت واحده و اشتراک صوری برای انطباق هویت برای 

 
 (279، 1402ق )پاکباز، 13م/18ناشناس، قسمت میانیِ تصویر سلام نوروزی فتحعلی شاه، قرن : 7تصویر 

 ( قدرت و زیبایی یکتای منبع)شاه به مثابه  یکه صورت

فالوس  به زعم خویش و عموم مردم  گر است. او تنها کسی است کهی دیگریِ بزرگ در ناخودآگاه جامعه موجودی اختهشاه به مثابه
گذارند. از سوی او صحه می دیگران به محرومیت از فالوس داشتن فالوس و تهدید ردارد. تصاویر پرتره و تکی شاه بیش از هر جای دیگری ب

ز ای اآورد. اختگی در اینجا استعارهشدن را به وجود میاضطراب اخته)نقاش، شاهزادگان و عوام( کند و برای سوژه او تهدید به اختگی می
های متمادی به عنوان مجازاتی از سوی شاهنشاه )صاحب اعظم قدرت( تر نابینا کردن است؛ رسمی که قرنتهدید به مرگ و از همه مهم

تواند جان کسی را به سادگی از او بستاند و یا او را برای . او میدپردازی جامعه،  قدرت مطلق را دارشاه در خیال 31بسیار شایع بوده است.
د و نگاه خیره نکنخیره نگاه میدر  تصاویرش چشمان او ز قدرت بینایی محروم سازد و تا ابد سوژه را دچار فقدان کند. از این جهت، همیشه ا

شدن در یک فرآیند مکرر:  دیدن و دیده دهند؛و جایشان را به یکدیگر می ؛ چرخشی که میان سوژه و ابژه در جریان استدنطلبیز میرا ن
کنند چشمان مستقیم و خیالی شاه به بیرون قاب به مخاطب خاطرنشان می که توأمان میل و اضطراب به همراه دارد. 32«دیداریرانش »نوعی 

از هر کجا که به او نگاه کنی، حتی  توگویی؛ شودهای شاه استفاده میکه او همیشه حاضر است؛ آن هم با تکنیکی که در کشیدن چشم
، در ی شاههایی در چهرهچنین چشمکارکرد  کردن بوده است. همیشه و از پیش در حال نظاره چراکهکند؛ میزیرچشمی، او نیز تو را نگاه 

که چیز یا شیئی نمادین در فرهنگ ایران است؛ هم زیبا و عامل میل و لذت است و به عنوان  دارد «چشم زخم» عملکردی شبیه مقام تمثیل،
کند تا سوژه نگاهش را بگرداند رایی خیره نگاه میاب که گویی سوژه را با قدرتی ماوشود و هم عامل اضطریک شی تزئینی از آن استفاده می

 .و دور شود



 

8 
 

او بدین بابت  33 کند و دیگری زیبایی او را.رای دو وجه است؛ یکی قدرت او را بازنمایی میشاه از حیث تصویری یک پرسوناژ، ولی دا
، به این دو عنصراو بیش از هر شاه دیگری از حیث تصویری، منبع لبریز  .شدیک شاه باید داشته با آنچهاست؛ هر )زیبایی+قدرت( فره  دارای

. تصویر که باشدتأکید دارد  های پر تکرارشپرترهبا و خواهد و می ی شاهی استو فرهنگیِ انگاره ، تاریخیایاصیل اسطوره اصرعنوان دو عن
ای قرمز و بینی قلمی، اندام های غنچهابروهای کمانی و لباه، با آن چشمان مشکی زیبا، بزرگ، دهد. شها را نمایش مییکی از این پرتره 8

و به خصوص با آن نی، گرز، شمشیر، لباس مرصع فاخر و با تاج کیاداشتن( ل به دیدن و دوست)میی میل میان باریک و لباس قرمز عرصه
سیاه و بسیار بلند، یک عنصر بدیع برای نقاشی کند. این ریش و سبیل را باز می)اختگی/ندیدن( ی اضطراب سوژه ریش و سبیل  بلند عرصه

خویش با مشخصات چهره و اندام یکسان و  یدورههمفتحعلی شاه الگوی تصویری مردانِ  34گیرد.ایران است که با فتحعلی شاه سرآغاز می
دیدمان حاکم با زیبایی عجین  که در ی فتحعلی شاهبه طور خاص آن ریش بلند است؛ عناصری استعاری برای نمایش قدرت که در چهره

  اند.شده

 
 (Diba, 1998, 184ق )1228م/1813: مهرعلی، فتحعلی شاه قاجار، 8تصویر 

او هم )قدرت( به شکل  محاسن 35ی او )زیبایی( غیرواقعی و یا به نحو افراطی مورد بازنمایی قرار گرفته باشد؛هر قدر که عناصر چهره
ر کنار وده است؛ دباساساً این ریش سیاه و بلند که میراث شاهان باستانی )هخامنش/ساسانی(  .اندای بازنمایی شدهگونهو وسواسافراطی 

بزرگ( بازنمایی  را برای شاه )دیگریِخیالی است؛ قدرت و فالوس  داشتهنگهبلندی خنجر، شمشیر و عصایی )گرز( که او محکم در دستش 
اند. نیست؛ بنابراین این عناصر جانشین فره او شدهبه رسم شاهان پیشین ی نور هایی که از او نقاشی شده است؛ اثری از هالهکنند. در پرترهمی

ی فالوس به این جهت برای او خیالی است که او تلاش دارد از هر شاهی در کسب این منبع دوگانه پیشی بگیرد. این موضوع در عرصه
خان صبا، . به دستور او، فتحعلیهای تکراری قابل درک و دریافت استهای بزرگ و متعدد با تزئینات فراوان و ویژگیدیدمان با پرتره

کند. فتحعلی شاه، کار های فتحعلی شاه و قاجاریان را روایت میشرح جنگ« نامهشاهنشاه»ای حماسی با نام شعرای دربار، در منظومهملک
لاتر شاهان پیشین، یعنی شاه شاهان دانست و تلویحاً با توجه به نام اثر، خود را نیز در نهاد پادشاهی ایران بااو را حتی بهتر از شاهنامه می

ها ابزار مناسبی این گونه نقاشی گیرد:نتیجه می« تصویر قدرت و قدرت تصویر»ی (. چنان چه لیلا دیبا در مقالهDiba, 1998, 36انگاشت )می
ب قدرت هستند: تکریم و دادن دیگری به سب گرفتن از سوی دیگری به دلیل زیبایی و تحت فرمان قرار برای  مورد عشق و محبت قرار

به دلیل زیبایی و قدرت که با امر جنسی گره  ،منبع واحدی برای میل و اضطراب البته( و Ibid, 45احترام او به عنوان محور و مرکز جهان )
 خورده است. 

نیز به لحاظ تاریخی و تصاویر دیگر فتحعلی شاه را باید در شرایط موجود و در ارتباط با مسائل پیرامونی  این پرتره تیهای جنسیدلالت
کند با تصاویری که مشحون دلالت فالوس برای او هستند؛ جبران فقدان چیزی را می فتحعلی شاهرسد که مورد بازجویی قرار داد. به نظر می

قدانی که عمویش بنابراین شاه جدید، فالوس خیالی را در مقابل ف )یا آغامحمدخان( به دلیل اختگی کم داشت.خان  آقامحمدکه عمویش، یعنی 
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کشد تا اختگی او را به کمال در نهاد شاهی جبران کند. افراط در بازنمایی زیبایی، ریش بلند و دیگر عناصری که بر می برد،از آن رنج می
کرد به هر نحوی از نهاد و دادن فقدانی بودند که او تلاش می کنند؛ به نوعی نقاب و در حجاب قرارتکمیل می ی فالوس را برای اواستعاره
بر  تأکید به نوعی جبران ناکامی شاه پیشین بودند. 36بزرگ سرایحرمهای متعدد و شهرت وی در داشتن ی شاهی بزداید؛ حتی ازدواجخاطره

ای در ، فرهنگی، باستانی و حتی اسطورهیاست که به لحاظ تاریخ ، امریشاهی در ایران یانگارهقدرت برای  یعلاوهبهعنصر زیبایی 
در  چنیناینکه  ؛ امریتواند بروز و ظهور متعالی و عینی خود را داشته باشدو تنها در بعد تصویری می شدهنهادینهی جمعی ایرانیان حافظه

با اید از یک مرد این است که زیبایی ب ،توجیه شده باشد وبیشکمباید  بدین جاتا  آنچه .ه ثمر نشسته استبه لحاظ دیداری ب ی قاجاردوره
زن منتقل شود. بنابراین این رأی غالب محققان که تصور حتی یک نشأت بگیرد و در ادامه به دیگری و یا  در مقام یک پادشاهصورتی یکه 

 ,Najmabadiشده است )ی تصویر، مختصات زیبایی برای مردان و زنان به طور یکسان لحاظ میعرصهشود در تاریخ ایران و البته در می

تر آن است که گفته شود که در دیدمان توضیحاتی که داده شد؛ بهتر و دقیق. با توجه به که صادق است؛ ولی دقیق نیست هرچند( 17 ,2005
و در این دیدمان اند. به عبارت دیگر، زیبایی به طور کلی در شاهزادگان تصویر شده جنسیت مسلط دوران، این زنان هستند که شبیه شاه و

 تواند متعلق زنانمی البتهرسد و می شاهزادگانی دوم به است و در مرتبه (پدر/)شاه ، نخست از آنِ مردبر محور شاه مردسالاری یک جامعه
با  و پیگیریقابل ای و اسطوره فرهنگی-به لحاظ تاریخیاین نکته . یابدمیی تجسمی و تصویری جنبهاست که  همین امر وباشد هم 

 است. قابل توضیحگردد، ی شاهی برمیکه به انگاره هایینمونه

 37«استریوتایپ»به مثابه یک کلیشه یا شاه فتحعلیی پرترهیابد؛ در دیدمان مورد بحث که بر محور شاه نظم میاشاره شد،  ترپیشانچه نچ
 از حیث دیداری،تاریخی و  مکتوب گیرد. با توجه به منابعکرده و مورد تکرار و تقلید برای خود و دیگران قرار می تصویری عملنخستین 

این منظور ای مثالی بر ی تاریخی و الگویبهترین نمونه )پرویز(خسرو از این جهت جوید و می  به شاهان ساسانی خود را تشبه فتحعلی شاه
خسرو نیز منبع توأمان زیبایی و قدرت است و چه به لحاظ ادبی و در منابع مکتوب و چه تصویری در نگارگری با همان زیبایی آرمانی  است.

شین جان( طهماسبشاهمثلاً ) ایران شاهان ،تصاویر نگارگریای که در ؛ به گونهمورد توصیف و بازنمایی زبانی و تصویری قرار گرفته است
ی مهم است. نکته مشاهدهاین موضوعِ زیبایی و تعلق نخستین آن به مرد در داستان خسرو و شیرین نظامی قابل  .نداانی شدهخسرو شاه ساس

به طور اخص -خسرو، زیبایی شیرین و اندام او را ببیند کهایندر بُعد دیداری این است که هرچند شیرین یک زن زیبارو است؛ ولی پیش از 
و انگشت به دهان بماند؛ این شیرین بوده است که با چندین تمثال که توسط شاپور  -کندهایی که خسرو آبتنی شیرین را مشاهده میدر نگاره

، ابیات ، خسرو و شیرین1396)نظامی،  ی او شده استزیبایی این پادشاه ایرانی را دیده و سخت عاشق و شیفته اند،نقاش ماهر( کشیده شده)
تواند مجازی از جامعه و ضمیرناآگاه جمعی باشد که برای پادشاهش چنان خصائل شیرین در اینجا می. (920-915و  895-890و  870-880

، تمام قد و به صورت یکه )یا یکه ی تصویردر عرصه شاهفتحعلی توان پنداشت کهمی با این توضیحاتمشحون زیبایی و قدرت در نظر دارد. 
 .شده است شاهبدل خسرو، صورت(

شناختی صفوی بر وجود های هستیکه بنیان کنداز این بحث می( 1390، )«ی مینیاتور ایرانیجهان دوگانه»در کتاب  38مائیس نظرلی
کند که در محور پردازی میهم افتاده را نظریهستوار بود. او دو محور رویاو مرد نخستین به عنوان صوفی کبیر، مرشد اعظم  شاه اسماعیل،

ی نقاشی، نظرلی این موضوع را قرار دارند. در حوزه شاهو در محور ادبی، اسکندر )یا کیومرث( و خسرو طهماسبشاهتاریخی، شاه اسماعیل و 
پیشین، یک جوان  یهای دورهها برخلاف نگارهدر این نگاره ان دهد،کند که نشدنبال می طهماسبشاه یهای شاهنامهتا جایی در نگاره

شود اما ماجرا در اینجا متوقف نمی .(76، 1390)نظرلی،  سازی و نمادپردازی شده است( به جای خسرو شبیهطهماسبشاه) و زیبارو بدون ریش
شاه  کهاینبا عطف نظر به  .داردوامی هاو اسطوره ی باستانایران حتی تا دوره بافت تاریخی و فرهنگیدر به جستجو را بیشتر ما و تبارکاوی 

 دیداری/دیدمانیلحاظ نمایش  به، و بعدها فتحعلی شاه طهماسبشاهمثلاً  ،تاریخی ایران نشاها؛ بنابراین باشدمنبع توأمان قدرت و زیبایی باید 
یوسف  ،ی این منبع عظیم باشد و از این حیثد که خود دارندهنتری در نهاد جمعی ایرانیان دارعمیق الگویگفتمانی( نیاز به -زبانی)نه صرفاً 

ی شاهی در مکتب نقاشی تبریز در تصاویری هم که داستان یوسف را در کتاب خمسه. محسوب شود ی اتکاءتواند نقطهر از خسرو میبیشت
 ( جانشین یوسف شده است.طهماسبشاهش )ریش با کلاه قزلباکنند، همان جوان بیروایت می

با کند. هرچند خسرو دارای این منبع دوگانه است؛ ولی آنجا که بحث زیبایی در میان باشد؛ خود خسرو نیز از یک الگوی دیگر تبعیت می
 و کیاست ، سیاستقلمداد کرد. او هم صاحب قدرت این نظام تصویری 39«پروتوتایپ»الگو یا توان یوسف را به عنوان پیشاین توضیح می

است؛ اما زیبایی یوسف در  ی شهرو شهره که زلیخا یک زیبارو هرچنداندامی. در داستان یوسف و زلیخا است و  هم صاحب زیبایی و خوش
. اساساً خود مهمانی زلیخا برای برندیو اهمیت است تا جایی که تمام زنان زیباروی شهر، دستان خود را با دیدن جمال او م الوهیت، اولویت
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توان دریافت می. بنابراین ی قاجار مورد تصویرگری قرار گرفته استچنین مقصودی برساخته شده است و به وفور و خصوصاً در همین دوره
های عمیقی در و این امر ریشه قرار دارد که در مسند شاهی و حاکمیت است مردیک  از آنِی نخست در وهلهزیبایی دارای جنسیت و که 

( مردانه، او حاکمیت/گرفتن یوسف به عنوان منبع توأمان زیبایی )امر جنسیت یافته( و قدرت )امر سیاسی . در نظرتاریخ و فرهنگ ایران دارد
ی قابل توجهی در ف او را ابژههمین زیبایی چهره و اندام یوس و دقیقاًقرار داده نیز را پرسوناژ مناسبی برای مقایسه و همانندسازی شاهان 

 شده استلحاظ می و شاهزادگان در وصف شاهان یکی از اوصافی است که همیشهشمایل بودن کرده است. یوسفهم نقاشی ایران 
بر دانشمندان پوشیده مباد که نواب همایون پادشاه "نویسد: الحکما در وصف شاه طهماسب ثانی می(. چنانچه رستم36، 1396آبادی، )نجم

نیز شاه لیعفتح(. 198، 1352الحکما، )رستم "استجمجاه در حسن جمال گویا یوسف اول او بوده و ماه کنعانی یوسف ثانی در جنب آن بوده 
 شمایل ندارد.کم از یک یوسفو با چهره و بدن آرمانی های زیبا و مزین ترهبا آن پر

نوعی یا   الگوهنشک باید کالگویش )پروتوتایپ( یوسف است؛ بیی )استریوتایپ( تصویری بدانیم که پیشاگر فتحعلی شاه را یک کلیشه
نرسه به روایت بندهش، گردد. بر 41«نرسه»مردی با نام -به ایزدتواند میتنها  در کار باشد و این امرنیز ای به لحاظ اسطوره 40«تایپآرکی»

الگوی ایرانی است و بارزترین ویژگی یک کهن« نارسه»توان گفت که نرسه یا می(. 51، 1385مردی بسیار زیبا توصیف شده است )دادگی، 
، 1381)بهار،  دهدمعنا می« ی مردجلوه»ای محبوب رهجنسی اوست. نام این شخصیت اسطواکید ای، زیبایی و نقش این شخصیت اسطوره

یکی از برادران جمشید، نرسه نام داشت  چراکه؛ ارتباط داردبا جمشید هم  وبا کیومرث همچنین نرسه او ایزد نگهبان فره پادشاهی است.  (.79
آمده « نریسف ایزد» نامیدند و در زبان پارتیمی« نریسَف یزد»را  نرسهها پارت 42(.18، 1388که تناسخی از ایزد نرسه بوده است )وکیلی، 

ای در دین پردازی پیرامون این شخصیت اسطورهترین ایدهاست. بیش به نحو نخستین ی انسان و زیبایی مردانهاین ایزد، نماد نرینه است.
خورشید،  43های پیرامون این ایزد در دین مانوی موجود است. در یکی از این سرودها، از او با عناوین پدر، شاه، خداوندگار،مانی بوده و سروده

با . (58-52، 1378بیدی، باغو اشتیاق سخن به میان آمده است )رضایی  زیبایی روشن، ایزد روشنایی، شکل زیبا، ظاهر زیبا و نیز آرزو )میل(
سازد. مرتبط می خود باپنداری را برای همذات و به خصوص شاهان غیرمستقیم و ناخودآگاهانه مردانکه ایزدی است  نرسهاین توضیح، 

رکردها: زیبایی اغواگر با نقش مؤکد جنسی و جنسیتی؛ ارتباط با همان کا ی نرسه باشد،زمینی و انسانی شده یتواند حد واسط جلوهیوسف می
به همین  است مطلوب مطلق وبه دلیل داشتن قدرت و زیبایی یک موجود کامل  یوسف. با کلام و زبان قدسی، دارای قدرت و فره شاهی

تبارش  و ایی اسطورهالگوکهن نمایی شاهان کهرخبرای  الگو؛ یک پیشگیردقرار مینیز برای نهاد شاهی دلیل مورد خواست و انطباق هویت 
  44.رسدبه نرسه می

 گیرینتیجه

 ی قاجاردوره نقاشیدر به طور یکسان برای زنان و مردان  چهره و بدن ظاهراً زیباییاگرچه بود که  مهماین مقاله در راستای تبیین این 
به عبارت دیگر، زیبایی در نوع آرمانی و در دیدمان حاکم  .استبوده امری جنسیت یافته  به نحوی ضمنی گرفت؛ امامورد بازنمایی قرار می

 از این حیث، .باشد دیگران )شاهزادگان و زنان(متعلق  ستتوانی دوم میو در وهله است پدر(/)شاه ی قاجار، نخست از آنِ مردبر نقاشی دوره
. کندعمل میدیدمان  ای اصلیِدیگریِ بزرگ و آینه به عنوان و قرار دارد ی تصویرعرصهدر مرکز تصویرگری پیکر انسانی در  فتحعلی شاه

صیرورت  عیو نو گیردقرار می و تکرار مورد تقلیدبرای خودش و دیگران  که بارها است برای انطباق هویت کلیشهیک  ،او به لحاظ تصویری
ای به این امر به لحاظ تاریخی، فرهنگی و اسطوره .زیبایی و قدرت است توأمانمنبع و مرجع که است او کسی . کندتصویری را رهبری می

شاه به مثابه یک کلیشه یا استریوتایپ ی فتحعلی. پرترهگرددبرمیبا نظم جنسی مردسالار  جامعه در یک جمعی ناخودآگاهدر  ی شاهیانگاره
در  انگاره با تبارکاوی این. جویدتشبه می پیشین ی تاریخی و الگوی مثالینمونه ه عنوانب ساسانی شاه خسروبه  از حیث دیداری، تصویری

یوسف به عنوان منبع توأمان زیبایی )امر جنسیت  ؛ چراکهدانستاین نظام تصویری  الگو یا پروتوتایپپیش توانرا می یوسف ،نهاد جامعه
 الگوکهندر نهایت، . شده استدر طول تاریخ محسوب می شاهان همانندجویی تری برایمر سیاسی( مردانه، پرسوناژ مناسبیافته( و قدرت )ا

 کند.میپیدا  زمینایرانتاریخی و فرهنگی در ای، اسطورهی جنبه چنیناین وگردد مردی با نام نرسه برمی-به ایزد این انگاره تبار دیداری و
بروز و ظهور تام و تمام رسازی شاهزادگان صویو متعاقباً در ت فتحعلی شاههای به خصوص در پرترهقاجار و  یدر نقاشی دورهاین انگاره 

توان در حکم یک فانتزی و محصول ساحت خیالی جامعه دانست که میل و اضطراب سوژه را به همراه های فتحعلی شاه را میپرتره .یابدمی
ی اضطراب عرصه و محاسنش تاج، شمشیرداشتن( و با ی میل سوژه )میل به دیدن و دوستعرصهچهره و بدن،  زیبایی آرمانیِبا  شاهد. ندار

. برندبه سر میی او کنند و در عین حال در زیر نگاه خیرههمگان به او نگاه میدارای فالوس است؛  کند. شاه در دیدمان حاضرسوژه را باز می
بیش از هر جای دیگری بر داشتن فالوس و تهدید دیگران ی شاه تصاویر پرترهختگی است. از ا اضطراباو، عین  یبودن در زیر نگاه خیره
سعی در ساحت تصویر، سوژه  درنتیجه. خود اوستشناسی از تنها راه رهایی از این تهدید، تقلید ریخت. کنندتأکید میبه محرومیت از فالوس 
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تحت عنوان شاهزادگان  کند؛ امری که در طیف وسیعی از پرسوناژهامیآرمانی  منِ گیریبرای شکل پنداری با اوو همذات در انطباق هویت
 بدوندار زیبایی آرمانی )وام هاآنزیبایی گیرد که قرار می رامشگر و زیبارو در نهایت تصویر زنانقابل مشاهده است.  و به اشکال مختلف

 کنند.فراهم می رای میل تنها عرصه شهوانی در حکم یک فانتزی با باراز این بابت و  استشاه خود قدرت( 

 هانوشتپی

1  (exualityS) های میل، به عنوان یابد. سکسوالیته زمینهها، هنجارهای اجتماعی و ... معنا میها، سرکوبسکسوالیته مفهومی است که در خصوص امیال، افکار، عقده
یا همان مردانگی و زنانگی و امور وابسته به  کند؛ اگرچه مختصات مردانه و زنانهی هدف میل را واکاوی میهای روانی و از سوی دیگر مختصات بدن، به مثابهانگیزه
 .داردرا در این امر از نظر دور نمی (Genderآنان )

2 Paul-Michel Foucault 
3 Geneanalysis  
4 Jacques Marie Émile Lacan 
5 Visuality  
6 Critical Discourse Analysis (C. D. A) 
7 Norman Fairclough 
8 Teun Adrianus van Dijk 

ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ی رسانه)تهران: دفتر مطالعه و توسعه ی گروه مترجمان، ترجمه"تحلیل انتقادی گفتمان"نورمن فرکلاف،  در این خصوص ر. ک به: 9
 (.1389) تهران، نشر نی، ی هادی جلیلی(. و نیز نگاه کندی به: ماریان یورگنسن و لوئیز فیلیپس، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه1389

1 0 Visual Culture  
1 1 Hal Foster  

ی ناخودآگاهی و به تکرار است که جنبه عادت روی رفتاری از مقبول و فعالیتی ی تحلیل گفتمان،باشد. پراکتیس در حوزه« کردوکار»به فارسی شاید بهترین معادل   12
 کند.پیدا می

1 3 Archaeological 
1 4 Genealogy  
1 5 Power and Knowledge  
1 6 Jacques Lacan 

توان دهند. میسه مرحله در رشد روانی کودک و نفس سوژه را شکل می(، Real) و واقع( Symbolic)، نمادین (Imaginary) خیالی ساحتکان، در روانکاوی ل  17

کاوی فروید مبانی روان"ر. ک به: کرامت موللی،  ساحتبسط داد. برای درک و فهم تمایز این سه  ی جمعی و حتی امور اجتماعیو سوژهرا به سطح جامعه  گانهسهاین 
 (.1395)تهران: نشر نی،  "کانو ل

شود. تعریف میa (Object petti a )ی کوچک یا ابژه( /autreother)و دیگری کوچک  (Other)دیگری )غیر( با دو اصطلاح دیگری بزرگ  ،کاوی لکاندر روان 18 
 است. « پدر»( و در ساحت نمادین محل حضور 71، 1393)لکان، « درما»دیگری بزرگ در عرف لکان و در ساحت خیالی جایگاه 

1 9 Fantasme  or Phantasm 

و از سوی دیگر، نوعی مکانیسم دفاعی در مقابل  ( Lacan, 1962-63, 88کند )های ذهنی امیال( به زبان روانکاوانه، از سویی، میل و لذت را پشتیبانی میفانتاسم )نمود
  (. Ibid, 44اضطراب است )

 ,6219Lacan-شود و به همین دلیل با اضطراب نیز در ارتباط است )فردی تعلق ندارد. فالوس هرگز جز به مثابه یک فقدان ظاهر نمیطبق آراء لکان، فالوس به هیچ   20

است.  متمایز« فالوس خیالی» از« فالوس نمادین»(. 84-78، 1394است )هومر،  آن یا عدم تشخیصِ غیاب یا فقدان ی تشخیصقضیب به علاوه(. فالوس،  248 ,63
رساند فرد را به نارسیسیسم می و  (. فالوس خیالی به این معناست که برای فرد قابل دستیابی لحاظ شده است181، 1395کارکرد فالوس در وجود فقدانی آن است )موللی، 

 کوشد آن را تصاحب کند. د نیست و به دلیل فقدان، می(؛ ولی فالوس نمادین متعلق به فرنهما)
شود. واقف می دیگریشود و کودک به تصویر و بدن خود در تمایز با روانی کودک حادث می رشدخیالی و در مراحل  ساحتای اتفاقی است که در ی آیینهمرحله  21

 (.346-339، 1394)لکان،  آوردی تمامیت و یکپارچگی کاذبی برای کودک فراهم میی است که ایدهخیال ساحتاین مرحله بدین جهت در 
22 Identification  

شود تا تصویر خود را با تصویر فرد مورد نظر خویش مطابقت دهد؛ انطباق هویت فرآیندی انطباق هویت عبارت است از مکانیسمی نفسانی که طی آن کودک بر آن می
 (. 154-153، 1395کند )موللی، نفسانی است که طی آن فرد جنبه یا خصوصیتی را از شخص دیگری گرفته و سعی در تقلید آن می

23 Intersexuality  

 شود.را نیز شامل می ، عواطف و امیالی نخست دیداری است؛ ولی احساسات( یا انگاره در درجهImageتصویر )  24
25 Ideal Ego (Ideal I)  

گیرند اما با توجه به آرمانی است؛ اولی در ساحت خیالی و دومی در ساحت نمادین شکل می متفاوتکان هم از منظر فروید و هم ل( Ego Ideal) منِ آرمانی با آرمان من
 .111، 89(، ص 1398ی شیوا رویگریان )تهران: نشرم مرکز، ، ترجمه، ناخودآگاهر. ک به: آنتونی ایستوپ ی وهم هستند.بودنشان، هر دو سرچشمه

26 Gestalt  
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27 Transitivism  

شاه در لباس و آرایش و پیرایش فاخر به حضور شاه رسیده بودند؛ شاه بدون توجه به این موضوع  کند که در مجلسی که پسران فتحعلیقل میسرهنگ دروویل ن   28
من بدتر از لباس او  از این همه خودآرایی شرم ندارید؟ به برادر خود عباس بنگرید: لباس هیچ یک از غلامان"ها گفت: که خود نیز به همان نحو لباس پوشیده رو به آن

، 1348)دروویل،  "خواهدهای فاخر ناراحتم میکنید، در صورتیکه طفلک عباس، هرگز چیزی برای شخص خود نمینیست. شما هر بار برای گرفتن جواهرات و لباس
داد... عباس میرزا دشمن واقعی تجمل ای به صورتش میدانهابراونش پرپشت و سیاه و رنگش که بر اثر آفتاب تیره شده بود، حالت مر"ی سیاحان اروپایی (. به گفته186

 (.89-88، 1376)به نقل از پناهی سمنانی،  "است.... تنها زینتش عبارت از یک خنجر مرصع بود
2 9 Visual Transitivism  

شاه، شاهزادگان دارای آرایش و پیرایشی به تقلید از  فتحعلیی خود نوشته است که در روز شرفیابی سی تن از پسران در سفرنامه( G. Drouville)سرهنگ دروویل  30
 .(186، 1348خود شاه بودند )دروویل، 

کردن شاهزادگان  ها از رقابت شاهنشاهی، کورکردن و یا به زندان افکندن شاهزادگان توسط شاه )پدر( برای حذف و یا طرد آن بدون در نظر گرفتن کشتن، تبعید  31
 پنداشت شاید توطئهعلم کنند و یا نوعی سیاست برای پسرانی بود که پدر می رانی بود که قصد داشتند در مقابل پدر نافرمانی کرده و در برابرش قدنوعی تنبیه برای پس

رسم معمول بوده است. به های ایران نوعی کشیدنش از تخت شاهی را داشته باشند. این موضوع در تمامی ادوار تاریخ حکومت و شورشی علیه او کرده و قصد به زیر
بزرگ، دو  عباسشاهی صفوی، ( و یا در دوره237، 1394کوب، کور کرد )زرین دلایلی ساسانیان، خسرو انوشیروان، پسرش انوشه زاد را به همین عنوان مثال، در دوره

تا  به ویژه ی افشاریه، زندیه وای در دورهبه شکل فزاینده« کشی بر چشممیل»با نام (. این رسم 697ها را کشت )همان، تن از فرزندانش را کور کرد و حتی یکی از آن
 .قاجار نیز قابل پیگیری است محمدخانی آقا دوره

3 2 Visual Drive 
اندامی آفرید که اگر با صد هزارتن لشکری آمیخته رفته... بدانستی که مردم کدام و پادشاه کدام همانا خدایش به"گوید: المک سپهر در وصف شمایل او میلسان   33

د و ابروی پیوسته. محاسن مشکینش از میان است. زیرا که از این صدهزار مرد به خلقت موزون و اندام متناسب فرد بود، با کمرگاه باریک و سینه فراخ و چشمهای گشا
 (.50-49، 1376)به نقل از پناهی سمنانی،  "گذشتبرمی

کند که اتباع و پیروانش آنرا مانند یک لطف ایزدی به او داد یک سیاح خارجی )ژوبر( اشاره مینازید و خاصه به درازی آن اهمیت میخاقان به ریش خود خیلی می"  34
(. خاقان کوشش داشت که 64، 1376)به نقل از پناهی سمنانی،  ". آن ریش در عین حال مورد ستایش و آفرین ایرانیان و موضوع مذاکراتشان بودآوردندبه شمار می

، 1348)دروویل،  "ریش بلند و سیاه شاه بارها خون شاعران را به جوش آورده است"(. 65وضع صورت و لباس خود را هر چه ممکن است آراسته و شاهانه کند )همان، 
185.) 

ای از من بسازی، تقصیری خواهم چنین پردهفرمودند می"گوید که فتحعلی شاه دوست داشت صورتش را زیباتر از آنچه که هست بکشند موریس دوکوتزبوئه نیز می  35
آبادی ملقب به صاحب دیوان دستور داده خر عمر به میرزا تقی علی(. در اوا290، 1365دوکوتزبوئه، ) "هم نداشتند چه در ساختن شمایلشان خیلی اغراق نشان داده بودند

 (.342، 1357های متعدد نوشته و تذهیب کردند )به نقل از آزاد، گذاشته و نسخه« شمایل خاقان»ای پرتکلف نوشت که ای در شرح حالش بنویسد و او هم رسالهرساله
 2000از صلب پاک او "(. 551، 1377المک سپهر، جلد اول، تن راست آید )لسان 1000ن را کسی شمار کند با زوجات شاهنشاه ایران فتحعلی شاه عجب نباشد که آ"  36

اند لقب داده« آدم ثانی»(. به همین دلیل او را 523)همان،  "تن راست آید 10000تن فرزند زاده.... و اگر فرزند و فرزندزادگان آن پادشاه را شمار کنیم عجب نباشد که با 
 (. 147، 1361ولاک، )پ

3 7 Stereotype  
3 8 Mais Nazarli 
3 9 Prototype  
4 0 Archetype  
4 1 Narseh 

کرده است میلادی حکومت می 302تا  293ای، نرسه یا نرسی در جایگاه تاریخی، پسر شاپور یکم و هفتمین شاه ساسانی است که از سال فارغ از جهان اسطوره 42
  (.200-199، 1394کوب، )زرین

  بر او منطبق است.ی مرد کامل و مردانگی است؛ بنابراین دلالت پدر، شاه و خدا شکل کهن و اوستایی نرسه، لقب اهورامزدا به معنای نمونه  43
ی در نشریهای تاریخی: فانتزی مهمانی زلیخا، ی اسطورهتبارکاوی یک صحنه، الصالحین و دیگرانارتباط یوسف با نرسه ر. ک به: حسن زین برای بررسی بیشتر  44

 .76-65(، ص 1402) 4 یشماره، 28ی دوره ،دانشگاه تهران هنرهای زیبا: هنرهای تجسمیِ
 

 یسیفهرست منابع فارسی و انگل
-471، 28ی ی جدید، شماره، دورهی تحقیقات جدید در علوم انسانیمه. فصلناهای عصر قاجارنگاه پویا به جنسیت در نقاشی(. 1399اصلانی، ندا )

479. 

 : نشر مرکز.تهرانی شیوا رویگریان. چاپ نهم. . ترجمهناخودآگاه (.1398ایستوپ، آنتونی )

 انتشارات انزلی. :ارومیه .پشت پرده حرمسرا(. 1357آزاد، حسن )

 انتشارات امیرکبیر. :تهران. تصحیح محمد مشیری. چاپ دوم. التواریخرستم (.1352الحکما( )، محمدهاشم )رستمآصف

 دیگران.و زاده ی مهدی حبیبترجمه در کتاب گفتارهایی در باب بینایی. .ی بینایییافتهنگاه خیره در میدان گسترش (.1401برایسون، نرومن )

 نشر بان. :تهران
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http://ensani.ir/fa/article/journal-number/6139/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-1383-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-170-%D9%88-171
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Critical Visuality Analysis of sexuality in Qajar`s Painting 
(Geneanalysis of Body and Face in School of Royal Portraiture) 

 

Abstract  

One of the historical schools of Persian painting is the school of Royal Portraiture, the peak of 

which is seen in the early Qajar era. The main and central theme of this type of painting is the 

human body including young people as well as kings, princes and dancer women with ideal 

beauty. These people are almost similar in terms of facial and body features following a fixed 

image cliché. This has led the majority of researchers in this field to the idea that the features 

of beauty were considered and depicted equally for men and women. Although this statement 

is generally correct, it is not accurate. Therefore, this issue and the whys especially in the case 

of the king and the princes, should be analyzed more carefully in these paintings. This essay 

tries to address such questions about the visual representation of sexuality in the visual culture 

of this period. In a conceptualization related to the discourse, the general atmosphere of 

imagery in the Qajar era can be considered as visuality; a type of critical visuality analysis can 

be done. This research is a qualitative and basic research and in terms of method, a descriptive 
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with synthetic analysis research applied critically. The methodology of this research refers to 

the concept of "Geneanalysis” organizing the theoretical framework of this research in the 

social psychoanalytic approach; it is based on the ideas of Michel Foucault`s and Jacques 

Lacan`s. What is called Geneanalysis is a dynamic combination of genealogy and 

psychoanalysis (social psychoanalysis). Compared to the foucauldian genealogy, in 

geneanalysis, not the correlation of knowledge and power, but the relations of the "power and 

sexuality" are analyzed. Sexuality, in this paper, is considered as a historical deployment, but 

it can be considered as the consequence of the struggle of the forces that are acting and 

interacting in the conscious and unconscious level of a society and each attempt to create a 

state of mind and a sign on body. Thus, geneanalysis of the face and body is one of the main 

goals of this essay. According to the importance and repetition of the portrait of the Shah, it 

can be seen that Fath-Ali Shah is the axis and nodal point of this visuality and also an image 

stereotype to represent beauty in addition to power, which is a morphological imitation for 

himself and others (princes and women) and in a kind of visual transformation is desirable and 

suitable for identification. Therefore, beauty, in our discussed visuality, first belongs to the 

king/father or the Other, and secondly, it belongs to others; this subject is the function of the 

imaginary of the society and according to the cultural history of Iran, it goes back to the image 

of the king in the Iranian collective unconscious. In this case Yusuf can be considered as a 

prototype that has both the source of beauty and power and historically is projected in kings` 

image and even more deeply this image mythologically goes back to an archetype named Narse 

as a god-man. 

Keywords 
Qajar`s painting, Visuality, beauty, Power, Sexuality, Geneanalysis 
 


